
یک فیلم اجتماعی 
خوب

دیدن کارت پرواز مهدی 
پیشــنهاد  را  رحمانــی 
می کنم، نــه فقط بخاطر 
پرداخــت  و  نــاب  ســوژه 
حرفــه ای اش و نه تنها به 
دلیــل بازی های درســت 
بازیگرانــش  تأثیرگــذار  و 
)خصوصاً ندا جبراییلی( 
کمیــاب  دلیــل  بــه  نــه  و 
شــدن فیلــم جــدی اجتماعــی خــوب کــه داد 
نمی زنــد و شــعار گل درشــت نمی دهــد در این 
هجــوم فیلم های شــبیه به هم اکران ســینمای 
ایران؛ بلکه به این دلیل که تماشا و نقد و بررسی 
جــدی فیلم مســتقل اجتماعی که بــا ویترینش 
تماشــاگر را گول نمی زند، را وظیفه همه کسانی 
می دانم که نگران از دســت رفتن نگاه جدی در 

سینما هستند.
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آتوسا قلمفرسایی
طراح صحنه و لباس

یادداشـــت 
اول

فکــر می کنــی کــه در طــول روز ســاعت ها کار 
می کنی و زحمت می کشی اما دستمزدی که 
می گیری کفــاف ات را نمی دهد. اما می بینی 
فلانی کــه رابطه ای بــا یک مجموعــه دارد با 
یک تلفــن چندین برابر حقوق ماهانه شــما 
را به دســت مــی آورد. نــه تنها بحــث بحران 
اقتصــادی بلکه بحران اخلاقی ایجاد شــده و 
شما می گویید در این وانفسا، چرا من اخلاق 

مدار باشم؟
دردسرهای تولید فیلم بدون فیلمنامه از پیش 

نوشته  شده
ë  ظاهــراً موقع فیلمبــرداری فیلمنامه کاملی 

وجود نداشــته اســت و دیالوگ ها ســر صحنه 
شــکل گرفته. با چنیــن وضعیتی شــما دو نفر 
به عنــوان بازیگــر در صحبت هــای مقدماتی 
آقــای رحمانی چه مؤلفه هایــی را دیدید که به 
حضــور در فیلم ترغیــب  شــدید، بخصوص 
منصــور شــهبازی که بعــد از »نفــس عمیق« 
تصمیم داشت که سراغ بازیگری نرود و پیگیر 

علاقه اصلی اش در صدابرداری باشد.
شــهبازی: واقعــاً قصــدم همین بــود و پیگیر 
بازیگــری نبــودم تــا اینکــه پیشــنهاد »کارت 
پرواز« از طریق دستیار آقای رحمانی مطرح 
شد. اولین نکته  جذاب این فیلم ارجاع آقای 
رحمانــی به فیلم »نفس عمیــق« بود. بازی 
من را در این فیلم به خاطر داشــتند و گفتند 
بــا توجــه به ایــن تجربه بــرای نقــش منصور 
مناسب هســتم. درست اســت که فیلمنامه 
نداشــتیم اما در مورد موضوع فیلم صحبت 
کردیم و تقریباً کلیت داستان را برایم توضیح 
دادنــد. بحث ترانزیــت مواد مخــدر از طریق 
بلعیــدن برایــم جــذاب بــود. مــن هــم مثل 

دیگران چیزهایی راجع به این ماجرا شــنیده 
بــودم امــا نــه آن را از نزدیــک دیــده بــودم و 
نــه تصویــر روشــنی از آن داشــتم. نکته مهم 
دیگــر فیلــم، بحــث پــول و بیزینــس بــود که 
نه تنها دغدغه من بلکه شاید دغدغه اصلی 
اغلب هم نســلان من در جامعه اســت. پول 
درآوردن به شــکل سریع با کار کم و در حجم 
زیاد. این دغدغه ها به اعتقاد من بین المللی 
اســت و صرفاً مرتبط به داخل کشور و فضای 

جامعه ما نمی شود.
جبرائیلی: من هم حدود نیم ساعتی در دفتر 
آقای رحمانی با ایشــان حرف زدم و یکسری 
اطلاعات دادند. البته فیلم قبلی  شان »برف« 
را دیده بودم و خیلی هم دوســتش داشتم و 
همین برایم کافی بود. با نبود فیلمنامه برای 
پاســخ به پیشــنهاد همکاری با کارگردانی که 
چنیــن فیلمی ســاخته نــه تنها دچــار تردید 
نشــدم، خیلــی هــم خوشــحال شــدم. اتفاقاً 
نداشــتن فیلمنامــه هــم برایــم جالــب بود. 
یــادم می آیــد آن دوران درگیــر پایان نامــه ام 
بودم و با هرکس که صحبت می کردم تلاش 
می کــرد منصرفــم کنــد. می گفتنــد معلــوم 
نیســت سرنوشــت فیلــم چــه می شــود و.... 
این واکنش ها برای خــودم عجیب بود چون 
تصــور می کــردم انــگار قــرار اســت وارد یــک 
بازی شــوم و هر روز با یــک چیز هیجان انگیز 
مواجه می شــوم و باید کشــف تازه بکنم. این 
اتفاق باعث می شد از قبل به آن فکر نکنم و 
برنامه ای نداشته باشم. در واقع برای خودت 
آمادگــی ذهنی و تصور دیگری از نقش ایجاد 
نکــرده ای کــه بعــد کارگــردان بخواهــد آن را 
تغییــر بدهد و کار ســخت شــود. از همان روز 
اول ایــن حس را داشــتم که همه چیز فراهم 

اســت برای اینکه تــو بهتریــن کارت را انجام 
بدهــی. روز اول شــهربازی را گرفتیم که خب 
فضایش متفاوت از مابقی قصه بود که اتفاقاً 
جزئیات در آن خیلی مهم بود. اما من کاملًا 
مطمئن بودم که کارگردان حواسش به همه 
چیز هســت. تجربه ای لذتبخش بود و اگر بار 
دیگر این فضای اعتماد متقابل شکل بگیرد 
برایــم جالب اســت که بــدون فیلمنامــه کار 
کنم. بخشــی از بازیگــری چالش های همین 
شــکلی اســت، اگــر نــه شــبیه هــر کار دیگری 

روتین می شود.
شهبازی: اگرچه ندا دیرتر به پروژه اضافه شد 
امــا من نزدیک به ســه هفته هــر روز به دفتر 
آقای رحمانی می رفتم و روزی حداقل 4 الی 
5 ســاعت راجع به فیلم صحبت می کردیم. 
اینکه به مــا فیلمنامه ندادند فقط مربوط به 
بخش دیالوگ ها می شــد. امــا راجع به قصه 
و شــخصیت ها خیلی صحبت کردیم و فضا 
را هــم باز گذاشــتند که اگر پیشــنهادی داریم 

مطرح کنیم.
رحمانی: اینکه به لحاظ دیالوگ نویســی قرار 
اســت در مسیر چه اتفاقی بیفتد را کسی خبر 
نداشت اما در گفت وگوهایمان بک گراندهای 
منصــور و ندا و اینکــه چرا در موقعیت چنین 
تصمیمی می گیرند کاملًا مشخص و شفاف 

بود.
جبرائیلــی: راجع به جزئیاتی مثل اینکه مثلًا 
خانه ندا کجاســت، تحصیلاتش چقدر است 
و چه کاری انجام می داده و چطور خانواده ای 
داشته صحبت کرده بودیم اما به اعتقاد من 
در نهایــت آن چیزی که بیش از همه اینها به 
مــن کمک کرد، قرار گرفتن در موقعیت بود. 
به طور خاص در سکانس بلعیدن موادمخدر 
و سکانسی که ندا جلوی در خانه شان منتظر 
پسرش است؛ این موقعیت ها بود که بیش از 

هر چیز کمکم کرد.
رحمانــی  آقــای  می کنــم  فکــر  شــهبازی: 
فیلمنامــه داشــت امــا بــه مــا نمــی داد و روز 
فیلمبرداری یک ســری توضیحــات راجع به 

دیالوگ می گفت.
رحمانی: نه، دیالوگ های مکتوبی که بازیگر 

بخواهد حفظ کند نداشتیم!
ë  فکــر نمی کردید ریســک ایــن کار خیلی بالا   

است و ممکن است در فیلمبرداری به مشکل 
بخورید؟

شــهبازی: جملات کلیدی و اینکه قرار اســت 
چــه مفهومی برســاند را به مــا می گفتند. در 
واقع شرح سکانس وجود داشت و موضوعی 
کــه قرار اســت در گفت وگو ها رد و بدل شــود. 
مــا آنهــا را از آن خودمــان و جنــس آدمــی 

می کردیم که نقشش را بازی می کردیم.
رحمانی: چون فیلمبرداری براساس ترتیب 
زمانــی فیلمنامــه پیــش می رفت بعــد از دو 
ســه ســکانس اولیــه نــدا و منصور نســبت به 
شخصیت ها به شناخت کامل رسیده بودند و 
می دانستند از طرف چه کسی حرف می زنند.

ë  دربــاره انتخــاب لوکیشــن ها هــم توضیح   
بدهیــد؟ مســلماً انتخــاب گلخانــه بــا فضای 
وهم آلــودش و حتی فضای کتابفروشــی فقط 
به لحاظ جنبه های بصــری نبوده و بار معنایی 

هم دارد.
رحمانی: به طور حتم هر لوکیشــنی به خاطر 
هدفــی انتخاب شــده امــا فــارغ از معنا مهم 
برایم این اســت که هر لوکیشنی چه به لحاظ 
سلیقه و چشم نوازی و چه به  لحاظ مفهومی 
چیــزی به فیلــم اضافه کنــد. در کل، فیلم به 
لحــاظ عناصــر رنگــی و واقع گرایــی وحــدت 
بصری وجود دارد. خیلی از لوکیشــن ها برای 
فیلم طراحی شــدند یــا تغییرات زیــادی در 
شــکل اصلی آن ایجاد شــد کــه همه حاصل 
زحمــات طــراح صحنه بــود. ایــن اتفــاق در 
سینمای ایران خیلی کم رنگ شده. متأسفانه 
دکــور  طراحــی  صحنــه،  طراحــی  از  امــروز 
اســتنباط می شــود. یعنــی اگــر فیلمــی دکور 
نداشته باشد می گویند طراحی صحنه ندارد. 
یا به همان دکوری که در لوکیشــن وجود دارد 
بســنده می شــود؛ در حالی که بــه اعتقاد من 
صحنــه ای کــه بــرای فیلم درســت می شــود 
بایــد هویت، کاراکتر و کارکرد دراماتیک فیلم 
را داشــته باشد. برخلاف ســینمای دهه 60 و 
70 کــه در ایــن خصوص درخشــان بــود الان 
تمام سینمای ما شده لوکیشن ها و رنگ های 
تکــراری؛ یکســری خانه هــای قدیمــی آجــر 
بهمنــی و گلدان هــای شــمعدانی و... حتــی 
رنگ هایــی را می بینیم که غیرممکن اســت 
در خانه هــای خودمــان پیــدا کنیــد. همیــن 
رنــگ باعث می شــود مخاطــب از قصه جدا 
شــود چون خــودش را در آن خانه احســاس 

نمی کند.
جبرائیلــی: در فیلم هــا همــه خانه ها شــبیه 
کافه ها شــده اند؛ چراغ های رومیزی، بشقاب 

روی دیوار و...
رحمانــی: یک ســری اجــاره  دهنده اکسســوار 
داریم که آنها را به هر فیلمی اجاره می دهند. 
یک خانه را در 50 فیلم و سریال می بینیم. در 
یکی از فیلم ها از بازیگری خواستم انگشترش 
را دربیــاورد. گفت چرا؟ خیلی مأخوذ به حیا 
گفتم من این طوری راحت ترم. گفت نکند تو 
گرایش سیاســی خاصی داری؟ چون انگشتر 
شــرف شــمس اش را از آقــای خاتمــی کادو 
گرفتــه بود. گفتم نه اما مســأله این اســت که 
حداقــل 8 فیلــم از تو با این انگشــتر دیده ام. 
گفت دمت گرم از 10 ســال پیش این انگشتر 

در دســتم اســت و هیچ کس نگفته بــود آن را 
دربیاورم.

جبرائیلی: الان جاهای ثابتی لوکیشــن شــده 
اســت. همــه می دانند که بــرای بیمارســتان 
بایــد برونــد فــلان جــا، در حالی کــه انتخاب 
درست لوکیشن ها موقعیت ها را برای بازیگر 
لوکیشــن ها  می کنــد.  باورپذیــر  مخاطــب  و 
بــه لحــاظ حســی خیلی بــه من کمــک کرد، 
بخصوص محــل کار دکتری کــه آقای اصغر 
رفیعی جــم نقــش آن را بــازی می کــرد، یــا 
بیمارســتان  در  بیمارســتان.  و  کتابفروشــی 
صحنــه ای دیــدم کــه هیــچ وقــت فرامــوش 
نمی کنم. پایین بیمارســتان ســردخانه بود و 
دیدن صحنه خداحافظی یک آقا با مادرش 
روی من خیلی تأثیرگذاشــت و برای رسیدن 

به حس خیلی کمکم کرد.
 دردســرهای مواجهــه بــا دوراهــی امیــدواری 

و بدبینی
ë  یکی از انتقاداتی که نســبت بــه فیلم وجود

دارد ایــن اســت کــه فضــای فیلم کمــی تلخ 
است. با شخصیت هایی مواجهیم که تلاش 
می کننــد در شــرایط اجتماعــی و وضعیــت 
زندگی شــان یــک جهــش ایجــاد کننــد و بــه 
بن بســت می خورند. به نظر می رسد در فیلم 
هیچ امیدی وجــود ندارد. حتــی آینده کودک 

هم در ابهام و تاریکی قرار می گیرد.
آدم  متافیزیــک  لحــاظ  بــه   مــن  رحمانــی: 
امیدواری هســتم امــا به شــکل منطقی آدم 
امیــدواری نیســتم. بــا عقلم که حــرف بزنم 
برای جامعه و آدم هــای آن دورنمای خوبی 
کــه  نمی بینــم  زیربنایــی  چــون  نمی بینــم. 
توقــع داشــته باشــم آینــده امیدوارکننــده ای 

در انتظارمــان باشــد. مــا بــه خاطــر روحیــه 
شــرقی عوامل متافیزیکــی متأثر از ســنت را 
در سرنوشــت مان دخیل می دانیــم و به یک 
چیزهایــی دلخــوش می شــویم و احســاس 
می کنیــم بالاخره درســت می شــود. حتی در 
ضرب المثل هایمان هم داریم که مثلًا از این 
ستون تا آن ستون فرج است و همیشه دنبال 
گشــایش هایی خــارج از قوانیــن و مختصات 
نــگاه  در  امــا  هســتیم.  جامعــه  بــر  حاکــم 

واقع بینانه من پایان خوبی نمی بینم.
جبرائیلــی: این را از میــزان فروش فیلم های 
کمــدی هــم می شــود فهمیــد؛ فیلم هایــی 
که حتــی کمــدی هم نیســتند و خودشــان را 
بــه در و دیــوار می کوبنــد که خنده دار باشــند. 
اقبال مردم به فیلم های کمدی نشــانه ای بر 
شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی جامعه 
است. در دوره یونان باستان هم شاهدیم که 
وقتــی مردم در شــرایط فرهنگی و اجتماعی 
و اقتصــادی خوبــی قــرار دارنــد و از شــرایط 
شــان راضــی هســتند بــه تماشــای تــراژدی 
می نشــینند، اما وقتی شــرایط شــان بد است 
همــه می خواهنــد کمــدی ببینند. دل شــان 
می خواهد چیزی ببینند که شــبیه خودشــان 
نیســت. شــاید خیلی ها در فیلــم دنبال امید 
باشــند و شــاید ترجیــح شــخصی مــن هــم 
همین باشــد. اما واقعیت چیز دیگری است، 
برای فیلمی که اینقدر به واقعیت و ســاختار 
مســتند نزدیک است و بر اســاس مستندات 
واقعی شــکل گرفته اگر برای پیشبرد داستان 
بخواهیــم روزنه امیــدی بگذاریــم، خودمان 
را فریــب داده ایم. چرا کــه آمار گویای همین 
واقعیات است و اگر چیزی غیر از آن را نشان 
بدهیــم به واقعیــت و تحقیقاتی کــه عوامل 

فیلم رسیده اند خیانت کرده ایم.
شــهبازی: واقعاً مســأله فیلم، مســأله خیلی 
تلخــی اســت. بار کج به منزل نمی رســد و به 
اعتقاد من هر چیزی که از تعادل خارج شود 
آسیب زاست. عشق ندا به فرزندش از تعادل 
خارج شده و دســت به کار خطرناکی می زند 
و آینده خــودش و فرزندش را از بین می برد. 
منصور آنقدر درگیر علایق و آرزوهایش شده 
که بلاتکلیف اســت و حتی نمی داند عاشــق 
رســیدن  هدفــش  می خواهــد،  پــول  اســت. 
بــه دوســت دخترش اســت، می خواهــد بــه 
نــدا کمــک کنــد و... هیــچ کار مفیــدی انجام 
نمی دهــد. به اعتقــاد من این فیلــم دو پیام 
دارد؛ اینکه بار کج به منزل نمی رسد و هر چیز 

تعادلش خوب است.
ë  و تمــام اینهــا را حاصل شــرایطی می دانید 

که در جامعه امروز برای نســل شما ایجاد شده 
است.

شــهبازی: تحمل جوانان کم شــده و دوســت 
دارند بســرعت پول زیاد کســب کننــد. وقتی 
جوانی پشت چراغ قرمز با موتورش ایستاده 
و کنــارش یــک پورشــه می ایســتد از خودش 
ســؤال می کنــد چرا مــن نباید این ماشــین را 
داشته باشم؟ با خودش می گوید تا جوانی ام 
تمام نشــده باید آن را به دســت بیــاورم و در 

نهایت فکر خلاف به سرش می زند.
جبرائیلی: وقتی در سطح جامعه بی عدالتی 
وجود دارد و یک قشــر هــر چه تلاش می کند 
نمی توانــد بــه خواســته اش برســد پیامدش 
همین می شــود. طرف ســال ها صرفه جویی 
قیمــت  امــا  بخــرد  را  ماشــین  فــلان  کــرده 
ماشــین همین طور بالا می کشــد و این قشــر 
دائم نادیده گرفته می شــوند و توان شان کم 
می شــود. مســلماً چنین آدمی برای خودش 
توجیــه مــی آورد. من کــه آدم بدی نیســتم، 
کوتاهــی نکردم، اســراف هــم نکــردم و... اما 
تــوان من دائــم دارد کمتر می شــود و همین 
توجیــه خوبی اســت که به کاری خــلاف روی 
بیــاورد، پیــش خــودش هــم می گویــد خب 
اگــر مــن ایــن کار را نکنــم کس دیگــری آن را 
انجــام می دهــد. پــس اقــدام بــه جابه جایی 
مواد می کند. همه چیز دســت به دســت هم 
می دهد تا برای آن آدم توجیهی ایجاد شــود 
تــا کاری را انجــام دهد که تا همین یک ســال 
پیش اعتقادی به آن نداشــت. شرایط مردم 
را ناچار به کارهایی کرده که پیش از این هیچ 

اعتقادی به آن نداشتند.
دردســرهای ســینمایی کــه روزهــای خوبی را 

تجربه نمی کند
ë  علاوه بــر برخــورد متفاوتان با ســوژه فیلم 

نوع برخورد شما با دردسرهای اکران فیلم  هم 
متفاوت بود. جالب است که عامدانه از موج 
تبلیغاتی توقیف فیلم پرهیز کردیــد و روی آن 

مانور ندادید.
رحمانــی: بــا گــذر زمــان و آرامــش، گیاه ســر 
از ســنگ هــم در مــی آورد. مــا هــم بایــد آرام 
بایســتیم و کارمــان را انجام دهیــم، نه حذف 
شــویم و نــه در جریــان ســینمای امــروز محو 
شــویم. بلــه مــا هــم می توانســتیم روی موج 
اکران نشــدن فیلم ســوار شــویم و حتی موقع 
ســاخت با موضوع فیلم ژورنالیستی برخورد 
کنیم و درگیر حاشــیه ها شویم و همه جامعه 
را درگیــر کنیــم. امــا تلاش مــا این بــود که کار 
اثرگــذار بســازیم. این فیلم اگر دو ســال پیش 
نمایش داده می شــد تا حدودی آگاهی ایجاد 
می کــرد. طبق همین آمــاری که در آخر فیلم 
ارائه می شود اگر بادی پکرها سالانه 8 درصد 
افزایــش داشــته باشــند در ایــن ســه ســال که 
جلــوی نمایــش فیلــم را گرفتنــد 24 درصــد 
افزایــش داشــته اند. امــا اگــر جلــوی نمایش 
فیلم را نمی گرفتند شــاید فیلم می توانســت 
در آگاهی بخشی در باره پیامدهای این پدیده 
اثرگذار بشود. اما نگذاشتند. همین الان هم با 
شهرداری مشــکل داریم و سهمیه فیلم های 
فرهنگی را به ما نمی دهند. سازمان زیباسازی 
شــهرداری تهران می گوید فیلم من فرهنگی 
نیســت. فیلم من فرهنگی نیســت؟ پس چه 
فیلمی فرهنگی است؟ هیچ سازمان و ارگان و 
نهادی نه در ساخت فیلم حمایتمان کرد و نه 
در نمایش. در واقع ما هم تلاشی برای مذاکره 
و رایزنی نداشتیم چون از همان ابتدای شروع 
کار و در همــان مرحله تحقیــق فهمیدیم که 
تمــام ارگان هایی کــه به این موضــوع مرتبط 
می شوند دل شان نمی خواهد وارد این مسأله 
شــویم. حتی در فــرودگاه بــرای فیلمبرداری 
مشــکل داشــتیم. در یــک تایــم زمانــی کوتاه 
گوشــه ای را به ما دادند و گفتند بیش از 5 نفر 
حق حضور ندارد. گریمورمان باید تراولینگ 
را هم هل می داد. جالب اینکه بعد از »کارت 
پرواز« من یک ســریال پلیســی )گشــت ویژه( 
برای تلویزیون ســاختم کــه روی باند هواپیما 
و حتــی روی هواپیما رفتیــم و فقط مانده بود 
بــا خلبــان شــوخی بکنیم! خــب اگــر ممنوع 
اســت که باید برای همه ممنوع باشد. هنگام 
ســاخت ســریال بــا حســرت فــرودگاه را نگاه 
می کــردم و می گفتــم خدایا ما آرزو داشــتیم 
اینجاها فیلمبرداری کنیم و نمی شد ولی الان 
به خاطر یک ســریال تلویزیونی این چنین در 

اختیار ماست.
شــهبازی: در فوتبــال می گوینــد طــرف یــک 
عکس با لباس ورزشی ندارد اما مسئول فلان 
باشگاه شده. الان وضعیت سینما هم همین 

است.

رحمانــی: در نهایــت بــا تــو کاری می کنند که 
فیلــم دغدغه منــد و اثرگــذار نســازی. فیلــم 
خنثــی بســازی. همــه هــم تشــویقت کننــد. 
نمونه اش همین رویکرد جشنواره فیلم فجر 
است. ویترین سینمای ایران مثل مغازه های 
اسباب بازی فروشی شده است. سعی می کنند 
محصولات خوش آب و رنگ را بگذارند تا به 
کسی برنخورد. تا هیچ کس ناراحت نشود چرا 
فیلمی با فلان مضمون ســاخته شــده. همه 
هم از جاهای مختلف همراه خانواده هایشان 
بــا بلیت هــای ارگانــی می آینــد و فیلم هــا را 
می بینند. دل شــان را هم خــوش کرده اند به 
جمعیت یک میلیونی که این روزها به سینما 
می روند و می گویند ســلیقه مخاطب همین 
آثــار پرفــروش کمــدی  اســت. در حالــی کــه 
سلیقه مخاطب این نیست. سلیقه مخاطب 
دی وی دی هایی اســت که در کنــار خیابان به 
فروش مــی رود. فیلم های به روز را می خرند 
و می بیننــد و بــه همین خاطر هم هســت که 
کســی به ســینما نمی آید. باید سلیقه ها را در 

پیاده روها جست وجو کنیم.
جبرائیلی: چند وقت پیش در پاســخ به یکی 
از دوســتانم کــه می گفــت در دهــه 60 و 70 
ســلیقه مخاطــب بــالا بــود و مثــلًا »هامون« 
می شد فیلم پرفروش سینما، گفتم موضوع 
این اســت که آن زمان این نیاز وجود داشــت 
امــا الان هــر کــس در خانه خــودش بهترین 
فیلم هــای روز را می بینــد و آن نیاز یک جای 
دیگر برطرف می شود. سینمای امروز ما هم 
انــگار بــرای همان عــده محدودی اســت که 

نیازشان شبیه به این افراد نیست.
رحمانی: ضمن اینکه در همان دهه 60 و 70 

زبان مشترکی به اسم سینما بین سینماگران 
وجــود داشــت، حتــی بهــرام بیضایــی فیلم 
ابراهیــم حاتمی کیــا را مونتــاژ می کــرد. آنها 
قطعاً در اندیشه  تشابهی نداشتند ولی با هم 
کار می کردند. چون زبان مشــترکی بین شــان 
وجــود داشــت به اســم ســینما. الان ســینما 
مهم نیســت. یک پولی وارد دفتری می شود، 
یــک فیلــم بســازیم. می پرســند  می گوینــد 
کــی فیلمنامــه دارد؟ و یکــی می گویــد مــن، 

می گویند پس می سازیمش.
گــردن  را  چیزهــا  اینکــه خیلــی  جبرائیلــی: 
مخاطب می اندازند واقعیت نــدارد و آدم را 

کلافه می کند.
رحمانی: بله. هیچ ربطی به مخاطب ندارد. 
اتفاقاً مخاطب امروز خیلی با ســلیقه اســت 
فیلم و سریال به روز می بیند. همسایه کناری 
ما هر شــب فیلم و ســریال می بیند در حالی 
که حرفه اش هم هیچ ربطی به سینما ندارد.

شــهبازی: در چنین شــرایطی خوشــحالم که 
فیلــم شــریفی مثــل »کارت پــرواز« ســاخته 
می شــود و نــگاه منِ نوعــی را بعــد از »نفس 

عمیق« به حرفه بازیگری جدی می کند.
ë  نفس عمیــق« پرویــز شــهبازی تأثیری در«  

شکل گیری حس و حال »کارت پرواز« گذاشته 
است؟

رحمانــی: »نفس عمیــق« را خیلی دوســت 
داشــتم. همان ســالی کــه در جشــنواره اکران 
شــد اولین بــار در ســینما آفریقــا دیدمش. 4 
ســاعت بعــد رفتم در ســینما قــدس دوباره 
تماشــایش کــردم و از همــان جــا بــه ســینما 
فرهنگ رفتم و یک بار دیگر فیلم را دیدم. در 
یک روز سه بار فیلم را دیدم. خیلی هم برایم 
جالب اســت که چرا آن زمــان بازخورد امروز 

را کــه خیلی هــا دارنــد ســتایش اش می کنند 
نداشــت. آن زمــان خیلــی مهجور واقع شــد 
و در زمانــه خودش درک نشــد. فیلم در گذر 
زمان خودش را نشان می دهد. من هنوز هم 
هــر از گاهی فیلم را می بینم و حتماً در ذهن 
من اثر داشته. جهانی اســت که ناخودآگاه از 
آن اثــر می گیری. بخصوص که »کارت پرواز« 
هم فیلمی رئالیســتی و وابســته به ســینمای 
پرسه محور است. مؤلفه های »نفس عمیق« 
و »کارت پــرواز« بــه لحــاظ ســاختاری به هم 
شــباهت دارد. امــا در قصه تشــابهی ندارند. 
من فضای »نفس عمیق« را دوســت دارم و 
جزو سینمای مورد علاقه ام است و خوشحال 

می شوم در ادامه چنین فیلم هایی بسازم.
شهبازی: »کارت پرواز« هم در گذر زمان تأثیر 
می گــذارد. مثل »نفس عمیق«. همان زمان 
که »نفس عمیق« اکران شد من همراه 6 نفر 
از دوستانم به ســینمای میدان شهدا رفتیم. 
اما اپراتور سیستم را روشن نکرد و گفت برای 
6 نفــر فیلــم را نمایش نمی دهیم. از ســالن 
کــه بیرون آمدیم گفتم تازه اول اکران اســت. 
یعنی فیلم فراموش شــد و پرونده اش بسته 
شــد؟! یکــی از دوســتانم کــه فیلــم را خیلی 
دوســت داشــت گفت این فیلم یواش یواش 
و در طــول زمان در ذهــن مخاطبان خودش 
می ماند من فکر می کنم برای »کارت پرواز« 

هم همین اتفاق بیفتد.
ë  البته خود فیلمسازان هم در جو ایجاد شده  

برای فیلم هــای اجتماعی بی تقصیر نیســتند 
حتی از هم حمایــت نمی کنند. در ســال های 
پیش اگــر فیلم اجتماعی ســاخته می شــد که 
حرفی برای گفتن داشــت، برای دیده شــدن و 
اثرگذاری بیشــتر همه فیلمسازان اجتماعی از 
آن حمایــت می کردنــد. فعــالان اجتماعی و 
ان جی اوها را دعــوت می کردند و یک زنجیره 
حمایتی تشکیل می شــد. اما الان فیلمسازان 
اجتماعــی و فعــالان اجتماعــی شــبیه جزایر 

دورافتاده شده اند.
رحمانــی: موجودیــت فیلــم اجتماعــی هم 
تغییر کرده، الان فیلمسازها فکر می کنند هر 
چقــدر تعــداد درگیــری و زد و خوردهایشــان 
بیشــتر شود فیلم شــان اجتماعی تر است. در 
حالــی که پیــش از ایــن خیلی  از فیلمســازها 
در همــان فیلم اول درخشــان ترین اثرشــان 
فیلم هــای  نمونه هایــش  می ســاختند؛  را 
واروژ  آخــر«  »پــرده  ژکان،  علــی  »مادیــان« 
کریم مسیحی تا »بوتیک« حمید نعمت الله. 
ولــی الان ببینیــد چــه اتفاقــی افتاده اســت؟ 
ببینید چه کسانی جریان فیلمسازی را مبتذل 
و پیــش پا افتاده کرده اند. من چرا به انتخاب 
و ساخت فیلم در فلان لوکیشن اصرار دارم؟ 
چون خــودم فیلــم را تهیه می کنــم. اما مگر 
الان فیلمســازها می تواننــد هر لوکیشــنی که 
می خواهنــد انتخــاب کننــد؟ بــه تهیه کننــده 
بگویی خانه ای برای شــخصیت منصور لازم 
دارد، می گویــد همیــن جــا را یــک پارتیشــن 
بکش! بگویــی لوکیشــنی لازم دارم که در آن 
مواد مخدر می بلعند، می گوید یک رنگی به 

دیوارها بزن و همین جا بگیر.
شــهبازی: بــه همیــن دلیــل حــال ســینمای 

مستقل اصلًا خوب نیست.
رحمانــی: همــه از »نفــس عمیــق« و پرویــز 
شــهبازی می گویند ولــی کســی نمی گوید که 
پرویز شــهبازی چطــوری باید فیلم بســازد؟ 
ما چه امتیاز و ویژگی ای برای پرویز شــهبازی 
قائلیــم؟ ببینید ایــن بودجه هــای میلیاردی 
را به چه کســانی می دهند؟ دائم می پرســند 
چــرا مهرجویی فیلم خوب نمی ســازد. خب 
چــه شــرایطی برایــش فراهــم کردیــد؟ او که 
هــر فیلمــی ســاخت توقیــف کردیــد و یــک 
عمــر دویــد دنبــال رفــع توقیــف فیلمــش و 
مهیا شــدن شرایط ســاخت فیلم بعدی اش 
و پروانــه گرفتــن فیلمنامــه تــازه اش. علــی 
حاتمــی کــه الان عکس اش روی پوســترهای 
شــاعر  شــده  و  نشســته  جشــنواره هایمان 
ســینمای ایــران، هــر فیلمی که می ســاخت 
مجلــه »فیلــم« آن را مــی زد و می گفــت این 
چه نــگاه تاریخی ای اســت؟ دروغین اســت. 
تحریف تاریخ اســت. حتی یک ســیمرغ هم 
به حاتمی ندادند. عکســش پوستر جشنواره 
از جشــنواره  یــک ســیمرغ  امــا  اســت  فجــر 
نگرفته! یا همین امیرنادری. چرا مجله فیلم 
را نمی آوریــد ببینیــد دربــاره »دونــده« امیــر 
نادری چه چیزها که ننوشتند. اما الان عکس 
همین فیلم می شود پوستر جشنواره جهانی 
فیلــم فجر. بــا ســهراب شــهید ثالــث آنقدر 
بی مهــری کردند که بــه غربت پناه بــرد و در 
آن شکل افسردگی خودش را کشت. اما الان 
همه از فیلم »یک اتفاق ســاده« و »طبیعت 
بی جــان« می گوینــد و برایــش نمایــش ویژه 

می گذارند.
جبرائیلی: همیشــه وقتی در کشــورهای دنیا 
فیلــم را تحویــل می گیرند تــازه اینجا متوجه 
می شــوند و پی  می برند که فیلم ارزشــمندی 

ساخته شده است.
رحمانــی: انــگار مســأله و مشــکل نفهمیدن 
فیلم اســت. همه منتظرند ببیننــد چند نفر 
تعریف و تمجید می کنند تا اینها هم بفهمند 
فیلم ارزشمندی است. عباس کیارستمی هم 
همین طور. تا پریــروز می گفتند فیلم هایش 
خــواب آور اســت. بعــد کــه بــه جشــنواره کن 
راه پیــدا کــرد و جایزه گرفت، شــد عالیجناب 

کیارستمی.

رحمانی:  در یکی از 
فیلم ها از بازیگری 

خواستم انگشترش 
را دربیاورد. گفت 

چرا؟  نکند تو گرایش سیاسی 
خاصی داری؟ چون انگشتر شرف 
شمس اش را از آقای خاتمی کادو 

گرفته بود. گفتم نه اما مسأله این 
است که حداقل 8 فیلم از تو با این 

انگشتر دیده ام

- موجودیت فیلم اجتماعی 
هم تغییر کرده، الان فیلمسازها 

فکر می کنند هر چقدر تعداد زد و 
خوردهایشان بیشتر شود فیلم شان 

اجتماعی تر است. در حالی که 
پیش از این خیلی  از فیلمسازها 

در همان فیلم اول درخشان ترین 
اثرشان را می ساختند

جبرائیلی: در 
بیمارستان پرستار 

شیفت باورش 
نمی شد که به 

خاطر بازی در فیلم بسته را قورت 
داده ام. اسم من را گوگل کرد و 

اطلاعات فیلم های قبلی ام را دید 
تا باورش شد که بادی پَکر نیستم 

و به کمکم آمد. بالاخره بعد از دو 
سه روزِ سخت و دشوار با کمک 

دارو بسته ها دفع شدند

-اتفاقاً نداشتن فیلمنامه هم 
برایم جالب بود. یادم می آید 

آن دوران درگیر پایان نامه ام 
بودم و با هرکس که صحبت 

می کردم تلاش می کرد منصرفم 
کند. می گفتند معلوم نیست 

سرنوشت فیلم چه می شود و....

شهبازی:  اولین 
نکته  جذاب این 

فیلم ارجاع آقای 
رحمانی به فیلم 
»نفس عمیق« بود. بازی من را 

در این فیلم به خاطر داشتند و 
گفتند با توجه به این تجربه برای 

نقش منصور مناسب هستم 

-برای اینکه ترسم از بلعیدن 
مواد از بین برود پیشنهاد 

دادم اگر اشکالی ندارد اول ندا 
بسته ها را قورت بدهد. ترس 

و دلهره او طبیعی بود چون 
اولین بار بود که آن را تجربه 

می کرد. اما رفتار من باید عادی 
می بود چون منصور در قصه در 
این مورد آدم نسبتاً با تجربه ای 

است

 بلع مواد مخدر
 با طعم رئالیسم

»کارت پــرواز« فیلمــی 
موضوعــی  بــا  اســت 
جســورانه که خوانشــی 
جدید از رئالیسم و فیلم 
اجتماعی ارائه می دهد، 
بــدون آنکــه نیــازی بــه 
برجســته کــردن ابعــاد 
اجتماعی سوژه محوری 

داشته باشد.
مهــدی رحمانــی پــس 
از فیلم هــای »دیگــری«، »پنهــان« و »بــرف« که 
قــوام تدریجــی نگاه این فیلمســاز جــوان را مورد 
توجــه قــرار می دهنــد، در جدیدتریــن اثــر خــود 
سراغ ســوژه ای مبتلابه جامعه رفته که برآمده از 
رویدادهای اجتماعی روز است اما در تب سیاست 

زدگی و اخبار سیاسی مغفول مانده است.
سوژه ترانزیت مواد مخدر با بلع؛ که با تکیه بر آمار 
مستند ارائه شده تبدیل به تجارتی پولساز شده و 
متأسفانه مرگ و میر ناشی از آن نیز عددی قابل 
توجه را به خود اختصاص داده، از فیلتر ذهنی هر 
فیلمسازی می تواند تبدیل به فیلمی متفاوت با 

دوز و ابعاد اجتماعی، ملودرام و... متفاوت شود.
آنچــه زاویــه دیــد مهــدی رحمانــی را به عنــوان 
کارگردان و یکی از فیلمنامه نویســان در کنار امیر 
عربی و بابک میرزاخانی منحصر به فرد می کند، 
جهانی اســت که آنها با فشرده کردن اجزایش در 
کپسول درام محوری، موجب تمرکز بیشتر بر آن و 

ابعاد گسترده اش شده اند.
فیلــم با یــک ضــرب الاجــل زمانــی در محــدوده 
یک صبح تا شــب در شــهر تهران می گذرد و کلید 
ایــن حرکــت خطــی؛ همراهــی دو جوان بــه اجبار 
موقعیت بحرانی اســت که گرفتارش شده اند. دو 
جوان که هر یک بنا به نیاز دراماتیکی خاص، قدم 
در راه ســفر گذاشــته اند و گرفتــاری نابهنگام یکی، 
دیگری را به تکاپو وامی دارد تا ابتدا از سر اجبار اما 
بتدریج از سر همدلی درصدد رفع مشکل و نجات 
دیگری برآید. هرچند موقعیت کلاسیک همراهی 
اجباری که منجر به همدلی می شود، در فیلم های 
ایرانی و خارجی متعددی محور کار قرارگرفته، از 
آن جهت در فیلم »کارت پرواز« متمایز می شود 
که بســتر و ضرب الاجل زمانی انتخابی برای این 
بحــران منجــر به خوانشــی جدیــد از رســیدن به 

همدلی از پسِ یک شبانه روز و حتی همان بحران 
شده است.

اینهــا همــه رویــی از ســکه آدم های ایــن اجتماع 
هســتند که بدون حرف و شــعار و ادعا، سویه های 
جدیــدی از شــهر و شــب و آدم ها ثبــت می کنند. 
شــهری که در شــب رنــگ آمیــزی دیگــری دارد؛ 
بــدون آنکــه ایــن تمایــز بواســطه حضــور نیروی 
انتظامــی یا معتــادان و دزدان و قاتلان و حاشــیه 

نشینان و... ایجاد شود.
همان گونه که گلخانه ابتدای فیلم؛ نه یک مکان 
شــاعرانه و لطیــف بلکــه تصویــری خشــن و بــی 
رحم از مکانی هزارتو مانند اســت که با پس زدن 
لایه های حصار نایلونی، چهــره واقعی خود را در 
بلعِ اجباری واقعیت، به قهرمانان جوانش نشان 
می دهــد. فیلم مصداق همین کالبدشــکافی در 
تراژدی حیات جوانانی اســت که سرانجام آمال و 
آرزوهایشان را در کاسه توالت سرویس بهداشتی 

عمومی جست و جو می کنند.
بواســطه این خوانش و اصرار نداشــتن بر بســط و 
گسترش سویه های اجتماعی و مستعد موقعیت 
محوری است که می توان از »کارت پرواز« به عنوان 
فیلمی جســورانه نام برد که از دستمایه های خود 
استفاده معکوس می کند و با دور شدن از عادت و 
انتظار کلیشه شده مخاطب از روند چنین سوژه ای، 

تبدیل به فیلمی تلخ و گزنده و اثرگذار می شود.

سحر عصرآزاد
منتقد سینما

یادداشـــت
دوم


